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: گلھ از سردی رابطھ ی این دو بھ دلایل واھی و در عثمانیمیرزا سعید خان معتمدالدولھ بھ سفیر ایران درآمد: 

 بدگویی دیگران. 

 

 ھو

جناب فخامت نصابا    اگر چھ بھ دوستدار چیزی ننوشتھ بودید ولی از اطراف و قراین چنان استنباط کردم کھ شما 

ب داشتھ و دارم بھ ت باطنی کھ از قدیم نسبت بھ آنجنادھند خواستم با آن مودّ  را از طرف من وحشت زیاد می

ای نکات و رموز شما را واقف نمایم تا بھ حرف احدی گوش نکرده بھ عون الله از طرف من از ھر جھت  پاره

نویسم کیست و ھست ھر کس باشد  ای مردم و نمی گویم و نمی دانید کھ پاره مطمئن و آسوده باشید. اولا شما بھتر می

بھ چھ تدبیر و  دبکند بایخواھد جلب منفعت از شما  نماید و می اب میھدفی و منظوری دارد و سراغ پولی از آنجن

پرسم راھی دارد  از شما می و اوضاع برپا نمودن.  چیدنحیلھ و مکر از شما این نتیجھ را حاصل کند الاّ بھ اساس 

 را پارچھیا نھ. مثلا بھ آنجناب بنویسد کنایتا یا صراحتا کھ فلانی مثل سبعی است کھ ایستاده است نعوذ با� شما 

کند و یا بالاتر از اینھا بنویسد کھ ھتک حرمت شما است  بکند یا فلان کار را در حضور ھمایون اخلال کرده و می

ھای  الغیب دارم. و رجز خوانی  و حفظر شما ایستادگی دارد. من مراقب امور شما ھستم و در نقض شان و اعتبا

بھ فضل خدا عقل دارید و چنان نیست کھ این نکات کھ کھ مقصود خودش را از شما بدست بیاورد. شما  نمایددیگر 

ای شما چھ قدر دشمن و بد گو خودتان را ندانید چرا باید باور و اعتبار نمائید. شما کھ در تفلیس و بمبئی بودید آیا بر

کردم و بھ فضل خدا روز بھ روز محبت و مودت من در حق  دانید بودند. چرا من بھ حرف آنھا گوش نمی می

اید بھ خواست  گشت و دائما در فکر موجبات ترقی شما بودم و از آن وقت ھم کھ بھ اسلامبول رفتھ آنجناب زیاد می

ای  ام و نخواھم کرد. شما را چھ شده است کھ پاره لقا بھ حرف احدی گوش نکردهخدا ھمانطور است کھ ھست. مط

سازند. شما ھر چھ ترقی نمائید مایھء سرور من است و در  ارباب غرض شما را بھ حرفھای ھیچ و پوچ منقلب می

ار شما معاذالله بھ باشید. بنده چرا باید در شکست ک الله تعالی می اسلامبول کھ ھستید اسباب روسفیدی من بھ عون

اید کھ بجز خدا بھ این اسباب دنیوی و خیالات و خطرات نفسانی و وساوس  حرف مردم باشم. آیا اعتقاد مرا دانستھ

دانم ھر چھ مشیتّ و خواست  شیطانی و تدابیر و افکار نابکار و حیلھ و تزویر امیدی و اعتقادی نداشتھ و ندارم. می

کھ خدا را شناخت و دانست کھ خیلی کارھای دنیوی و اخروی و عزت و ذلت خداست ھمان خواھد شد. پس کسی 

شود وانگھی کھ شما را از اول  شود و بد جو و بدبین و خودبین نمی در ید قدرت خداست مطلقا با خلق خدا بد نمی

ھی و دانم و خدا آگاھست کھ ھیچوقت و ھیچ زمان بجز مراسم برادری و نیکخوا ام و می برادر خود دانستھ

کھ حضوراٌ و قدیماٌ با شما بھ فضل خدا  و ھمانمخیرخواھی خیالاً و حضوراً و غیاباً ملاحظھ با شما نداشتھ و  ندارم 

ھمھ وقت آسوده و مطمئن باشید و عبث بھ خیال بوده ام مطلق تغییر نیافتھ و نخواھد کرد از طرف من بفضل خدا 



 

مردم ضرر و خسران نرسانید و اگر خواستھ باشید حرف و  خودتان دغدغھ و بھ مال خودتان بھ حرف اراجیف

ھای پوچ ارباب غرض را بدانید کھ بی اصل است یکی دوتای آنھا را بفرستید پیش من کھ اینھا چھ چیز است  نوشتھ

ر ھا واضح و آشکار شود. دیگ تا من بھ دلایل و براھین بھ شما ثابت کنم بی اصل بودن آنھا را تا بر شما ھمھ گفتنی

دغدغھ خیالی و ضرر مالی بھ ھم نرسانید. بعد از این شما را و خیال شما را بھ خدا سپردم و انشاءالله تعالی آسوده 

باشید و مرا ھم خدا حفظ کرده است از ھمھ خیالات، و باز خواھد کرد. من کھ شما را ھمیشھ برادر واقعی دانستھ و 

ست و بعد از این بھ حرف کسی اعتبار نکرده و نخواھید کرد و خدا دارم شما ھم مرا ھمینطور دانستھ و خواھید دان

 را منظور خواھید داشت کھ ھر دو را حافظ است و بس.

چاپار نوشتھ بودید خاطر شما مطمئن باشد انشاءالله تعالی  [عبارتی خوانده نشد ظاھرا سیاق است ] در باب دو فقره

 زیاد زحمت ندارد. 

شما بھ حاجی حسن آقا نوشتھ بودید بھ من نشان داد. ھرگز او چنین نیست و شما خیال راستی خاطرم آمد کاغذی کھ 

کردید یا ھر کس در حق او ھر چھ بنویسد جمیعاً خلاف و بی اصل است. آدم درستی و پاکی و صافی است بجز 

ھای مردم  ید بھ حرفام. چرا شما با ام و نشنیده وصف و ذکر جمیل آنجناب خدا آگاھست تا حالا از او چیزی ندیده

گو و ارباب غرض و منظور گوش نمائید بھ فضل خدا باید شما ھمھ نکات را بدانید و خیالات خودتان را بجز  یاوه

البتھ  و تمھیدات است چنانکھاینکھ کارھا با مشیت خدا است نھ با خیالات و تدابیر و کاغذپرانیھا و  اوضاع چیدن 

ات و آمال و تمھیدات را خدا پامال کرد و خواست آنچھ خواست و کرد آنچھ کرد. در این مدتھا دیدید کھ ھمھ منظور

پس باید بھ حفظ و حراست خدا مطمئن شد و بھ حرف احدی گوش نکرد و کارھا را بھ خدا واگذاشت و آسوده 

 نشست.

 حسبنا الله نعم الوکیل و نعم المولی و نعم النصیر مھر وزیر دول خارجھ

 ]خط منشیشاید بھ [   حاشیھ

مخدوما مھربانا  آن ساعت وداع را کھ در اوطاق نارنجستان کردیم و قلب من و شما از اثر دوری و قطع مؤانست 

اند بھ منافقین در کلام مجید این صفت را بیشتر از  صوری نزدیک بحرقت بود فراموش ننمائید. خدا لعنت فرموده

شود کھ داخل این  ندک معرفت داشتھ باشد آیا راضی میاند کسی کھ ا و غضب آوردهمعرض مقت ھمھ رذایل در 

شود العیاذبا� البتھ خاطر محبت مظاھر خود را وقتا من الاوقات از طرف من بھ مقام  سلک ممقوت و حزب ملعون

 ]ھر وزیر دول خارجھم[تردید نیاورید بھتر از شما برای من کیست و بھتر از من برای شما کدام  

 

 دشمنی.   مقت:  پانوشت:
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